انترناسیونال ٤٣٥

یاشار سهندی 

بازتاب هفته 
رسوایی "ضد امپریالیستها"

احمدی نژاد در یک سفر یک هفته ای به امریکای لاتین رفت تا بنا به گفته چاوز "علیه دیوانگی امپریالیسم" با هم همکاری کنند. چاوز تاکید کرده است "دیوانگی امپریالیسم امروز بیش از هر زمان دیگری به شکلی وحشتناک و تهدید کننده درحال گسترش است" و از "برادر ایرانی" خود خواسته با هم همکاری بیشتری داشته باشند تا مانعی بر سر راه امپریالیسم باشند!

تا آنجا که نویسنده این نوشته به خاطر دارم دیوانگی امپریالیسم یا خطر از هر نوع دیگر از سوی امپریالیسم جهان خوار همیشه زمانها، حال شاید نه به شکل "وحشتناک"، در حال "گسترش" بوده است! اما چرا این خطر هیچ وقت نه کاملا رفع میشود نه به سرانجام میرسد سوال خوبی است که جوابش را باید در رژیمهایی جستجو کرد به این "خطر دیوانگی امپریالیسم" نیاز دارند. شیطان سازی از یک هیولا به نام امپریالیسم شیوه روتین رژیمهای دیکتاتوری است تا بتوانند به طول عمر خود بیفزایند و از آن سو هم "امپریالیستها" به دشمنی احتیاج داشتند تا بتوانند خود را توجیه کنند. در این سو دیوانگی امپریالیسم، و در آن سو "تهدید چاوزو خطر احمدی نژاد برای صلح جهانی" است. یک سو به "دشمن صهیونیستی" محتاج است و سوی دیگر به "دشمن ستیزه جو وبنیادگرا"، و هر دو سو به "تعامل" با هم محتاج هستند چون از همدیگر ارتزاق میکنند.

سفر احمدی نژاد را میتوان از زوایای گوناگون تحلیل کرد و به نقش این سفر در موقعیت امروز جمهوری اسلامی پرداخت اما در آغوش کشیدن چاوز و احمدی نژاد به خوبی نماینگر این است که "ضد امپریالیست ترین" سیاستمداران حاکم در هر گوشه دنیا خود  ضد بشری ترین حکام هستند. این در آغوش هم فرو رفتن کسانی از این دست، بهترین فرصت است که نشان داد شود، سیاستهای "ضد امپریالیستی" سیاستهایی است برای سرکوب مردم همان کشورها. توجیهی است بر جنایاتی که به وقوع میپیوندد. ما تجربه جمهوری اسلامی را سی و دو سال است داریم زندگی میکنیم. سی و دو سال سرکوب و کشتار و شکنجه، و از آن سو پرچم امریکا را به آتش کشیدن و در آغوش چاوز و کاسترو آرام گرفتن سران این حکومت جنایتکار را دیدیم. با توجه به تجربه جمهوری اسلامی بی شک در ونزوئلا و کوبا علیرغم تفاوتهای زیادی که این جوامع و این رژیم ها دارند، قطعا اعتراضات جدی علیه نظم حاکم وجود دارد. و حاکمان مدام از گسترش خطر امپریالیسم سخن به زبان می آورند و آنرا چون چماقی بالای سر مردم می گیرند. کسانی مانند احمدی نژاد را برادر خود خطاب میکنند و به  قذافی پیغام میدادند: "نترس، مقاومت کن!" حمایت از قذافی و احمدی نژاد از سوی کسانی مانند چاوز و کاسترو تصادفی و بی شعوری سیاسی ایشان نیست. بلکه کاملا آگاهانه دارند سیاست سرکوب معینی را به پیش میبرند که سود سرمایه طلب میکند. اما مضحک ترین بخش ماجرا آن است که هنوز در این دنیا کسانی پیدا میشوند که میخواهند سیاستهای سرکوب دولتهای معینی را به عنوان یک سیاست کارگری و ضد سرمایه داری جلوه دهند و از کسی مانند چاوز گله میکنند که چرا احمدی نژاد را برادر خودت میدانی و از "اصول مبارزه ضد امپریالیستی منحرف" شدی؟ روی دیگر این مضحکه به آنجا میرسد که از کشتار مردم توسط بشار اسد حمایت میکنند البته با این تعبیر که ارقام مردم به قتل رسیده کمتر است یا اینکه خود مخالفین در کشتار دست داشتند! یا کار به آنجا میکشد هنوز که هنوز است از رژیم قذافی دفاع میکنند و چهار دهه دیکتاتوری خونین مجنونی مانند قذافی ندیده گرفته میشود. و در ایران چون نمی توانند از کل حکومت جمهوری اسلامی دفاع کنند میگردند و کسانی مثل رهنورد و کروبی بزرگ میکنند و یا نوریزاد که " نامه های مشفقانه و ناصحانه به رهبر مینویسد"پیدا میکنند و او را به عنوان سمبل مبارزاتی برای ما علم میکنند.

بهر حال آغوش چاوز و کاسترو و اورتگا آغوش امنی برای احمدی نژاد و به طریق اولی برای جمهوری اسلامی نیست. سخنرانیهای غرا و کوبنده در محکومیت "امپریالیسم جهانخوار" گرهی از کار حکومت جمهوری اسلامی باز نمی کند اما  گرهی محکم بر "مبارزه ضد امپریالیستی"  امثال چاوز و کاسترو و اورتگا می اندازد. چون در آغوش کشیدن یک جلاد خونریز که بنا به برخی منابع مستقیما در قتل مردم شرکت داشته است محبوبیتی بهمراه نخواهد آورد بلکه رسوایی تمام عیار است.*
